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 ۱۹۸۰آوریل  ۵

 نشد كه زودتر جوابش را    -كشیدم دریافت كردم روز دوم عید نامه تو را كه خیلي انتظارش را مي - عزیز دلم هما

بنویسم و بعلاوه آرتین قرار بود بیاید و ده روزي را با ما باشد و برگردد و فكر كردم بهتر است صبر كنم  

خیلی راحت کنترل میکنند و آنوقت با اوضاعی    –میدانی به پست اطمینانی نداریم    -  جواب را به او بدهم

خواست با تو سر فرصت صحبت  خیلي خیلي دلم مي   -که ما داریم ممکن است کارهای بیشتر دستمان بدهد  

توان نوشت و بعلاوه  چون همه مسائل را نمي   -  بیائي مهمان ما باشي  -  پیشنهاد كرده بودم كه بیائي  -  كنم 

مسائل آن قدر زیاد است كه امكان نوشتن نیست و تو عزیزم با آن درك و بینش كه داري با یك نگاه همه  

توانم  حقیقتش این است كه با توجه به این نكات من حقیقتاً نمي   -   فهميبیني و مي چیز را طي دو سه هفته مي 

 زیاد راهنما باشم. 

كه تو    میکردم اما كدام جراید؟ فكر    - بفرستم  ها و بریده جراید سعي خواهم كرد كه برایت  در مورد كتاب 

و الان همه منعکس کننده سیاست  ها را عوض كردند  گرفتند و هیأت تحریریه   بزورتمام جراید ما را    میدانی 

كه براي من    میخواندند گرفتند و  ها را مردم از دست هم مي روزنامه   آنقدر روزهاي انقلاب    - حاکم است  

همه چیزهائي كه مطالبي    -   تلویزیون   –   رادیو   - به خبر  -   عطش نسبت به روزنامه   اینهمه   -   جالب بود خیلی  

كه بچه بودم و خواندن یاد  یك معتاد روزنامه بودم از وقتي منکه    –   اما حالا   -   گفت راجع به اوضاع مي 

كه   نمیدانستند   بزرگهاهاي هم سن و سال من و بچه  -   وقتي كه فقط یك روزنامه در ایران بود   -  گرفته بودم

اما پشیمان   میدهمگاهي اوقات به عادت گذشته پولي  - خرمروزنامه خواند حالا اصلاً روزنامه نمي  میشود 

هائي  از آن دوست  دوستي   بمنزل   میرویم  -  كنند را اكثریت مي اینکارو  -  اندازم نخوانده به دورش مي میشوم 

ساعت اخبار است رادیو یا تلویزیون    میگویمروي عادت    -  میشود ساعت اخبار    -  فهمند مي   -د  میکننكه فكر  

ایم   ست كه به اخبار گوش نكردها  ماهها  -   ست ا  هاما مدت   میگویند كنند  ید؟ چپ چپ نگاهم مي گیررا نمي 

آید چون حاوي مطالبي است كه  خوب تعدادي از نفس اخبار بدشان مي     -   كنیم خواهي روشن ميحال تو مي 

همه چیز دروغ    -  همه معتقدند دروغ است   -  د میگوین  که  به آنچه  -  دوست ندارند و تعداد بیشتري عدم اعتماد 

 -  بیشتر از زمان شاه دروغ است   - است 

هر روز كوهي از كتاب در    -  شود حساب چاپ مي بي   -  ها اما كتاب   -  خواهم بیشتر مطلب را باز كنمنمي 

این مملكت ریخته     بدرونكه كتاب آزاد است همه افكار یكباره  اینست  مثل      -  همه نوع   اند ها ریخته خیابان 

  - و جوانان ما  -   د نشناس كه فقط این مملكت را مي  اینست زند و هر كسي حرفي دارد مثل  هر كسي حرفي مي 

اما به كجا خواهند    -   شناسند اند سر از پا نمي هاي تازه بوده در آروزي شنیدن و گفتن حرف   سالها آنها كه  

هزاران غذاي متفاوت و    ایکهاند و حالا به سر سفره  گرسنگي كشیده  سالهاو  اههاهائي كه مرفت؟ گرسنه 

نفهمیده و    آنقدرترسیم كه  اند روي سفره و از آن مي افتاده   -  اند در آن است رسیده   -  مختلف خوب و بد 

اما در این آشفته بازار آزادي    -   نشناخته بخورند كه از هر چه خوردن است بیزار شوند و یا مریض شوند 

  دستگاههای با    ماهها گیرند و  و مركز انتشارات بهائي را مي میآیند    –  چاپ كتاب ندارند ها حقّ  بهائي   -   كتاب 

ها  كنند و خیلي كه كتابهایشان را دوست دارند پنهانشان مي   آنها   –   كنند برش  انبارهاي كتاب را ریز ریز مي 

تو آدم چه حالي باید    بنظر  -  خوب   –  گردي و نیست در بدر دنبال یك كتاب مي   -   اند هم آنها را از دست داده

داشته باشد؟ خوشحال باشد كه دربندها از بند رسته اند و یا ناراحت باشد كه در جوّي پر از اضطراب  

 -  اي باشد كه ادّعا دارد همه چیز براي دنیاي درمانده دارد نگران سرنوشت جامعه 
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هم كه جا  ر اي حقّ داري چون به قول خودت آن نامه پاكت سام تشخیص ندادهاي كه حالتم را از نامهنوشته 

هاي دیگر چیزي نیست كه در این موج بتوان با نوشتن تشریحش  و حالت من هم مثل حالت خیلي  - ندارد 

چون حالتي كه الان دارم حالتي   - اما مضطرب نیستم  -  ام مثل همهافسرده -  ام مثل همه كرد. بهت زده

و    - از اوج طوفان مطمئن و امیدوارم  -  مطمئن هستم - اماست كه در تمام مدت عمرم احساسش نكرده 

  - این حالت غیرعادي است  میکنم چنان تسلیم و آماده پذیرفتن هزاران انقلاب دیگر كه بعضي اوقات فكر 

گویند كه آرامش توهمه ما را  الخصوص احبّائي كه با آنها سر و كار دارم همه همین را مي علي    اطرافیان 

در   -  هرگز در زمان گذشته این همه آرامش نداشتم   -همینطور  –  خنده تو - تو  خونسردي -كند آرام مي 

"نروس برک دان" ببخشید که  و  نگراني است   - ترس است   - طغیان است  - بیرون طوفان  است  حالیکه 

تو در این راهي كه این ملت   بقول خوشحالم چون كه  و  - ارسی نوشتم این کلمه و جمله انگلیسی را بف 

چگونه   -  كنند چگونه حركت مي  ملتها -  شود بینم كه تاریخ چگونه نوشته ميمي  -  ناظرش هستم  میرود 

  -شوند بندند و ناامید مي كنند چگونه امید ميرا امتحان مي  راههاچگونه   كنند چگونه اشتباه مي -  جوشند مي

حس    -تماشا كند   - اینكه تاریخ را بخواند در متن تاریخ باشد  بجایكننده نیست كه انسان  تو خوشحال  بنظر 

خواست  مثل اینكه تو خودت هم دلت مي  توانست خودش هم جزو تاریخ گردد؟لمس كند و بعد هم مي -كند 

البته تو اگر بودي به قول خودت   - بودی ي در این موقع اینجا  ستخوااي كه مي كه اینجا بودي چون نوشته 

این   - نمیدانیم حالا هم درست   - گذرد چه دارد مي  نمیدانستیم چون تو و من كه   -میدادی  كار دست خودت 

والِّا الان   -  اشمحرك مادي -  گردمهنوز به دنبال محركش مي  منکه سیل طوفان چگونه شروع شد؟ 

  - گویند خود گردانندگان قبلي هم همین را مي  - مطمئنم كه نیروي محركه اصلي آن فقط اراده الهي است 

من الان مطمئن هستم كه هیچ كاري از   - اما هُماي عزیزم  -  بگیرند  میخواهند البته آنها نتیجه دیگري  

ها را  ر ها و شهدر این سیل خروشان كه كوه  - آید از تو هم بر نمي  -  آید دست من براي این مردم بر نمي 

با آن دل   -  تو عزیزِ من  -  توانیم داشته باشیم هرگز نمي  كند من و تو و یا دیگري نقشيدر هم خرد مي 

حرفي   -  كاري كني   ئیو یا رادیو ای  مثلاً از راه روزنامه  میتوانی كه میکنیفكر پرجوش و خروشت 

اینجا است كه باز تكرار   -  چگونه باید گفت  -  كه چه باید گفت  میکنی سؤال  -  یا  اثري داشته باشي -  بزني 

   ت  نوشتني نیس -  بینيبه خیلي چیزها است كه باید   -  بینه  بیا ب - عزیز دلم  -  كنم دعوتم رامي

هم خرد   ترا و از همه گذشته غلیانش   - استعداد و قدرت كه در وجود تو هست نباید بدون اثر بماند آنهمه 

نمیدانم مشکلش چیست تو   – پایت که اصلا احوالش را نپرسیدم اگر میتوانی فراموش کن   – خواهد كرد 

    -دخترم هم برای تابستان وضع حمل دارد  -  كه سفري بیایم  میخواهد من خیلي دلم  -  هم که ننوشته ای

از او خواهش کرده ام که ببیند میتواند کمکی   – دهند كه هیچ كجا هم ویزا نمي  میگویند  -  ولي ویزا ندارم 

چون تو   اما آمدن تو چیزي دیگري است  -  هایم دیدن مفصل تو است یكي از برنامه  -  آیماگر شد مي  -کند 

  –شود اگر –  بینيات همه چیز را مي اما اینجا با نگاه موشكافانه  -  بیني و استنباطات مرا آنجا فقط مرا مي 

در دوسال   - گردد به زیارت توبر مي   -اما احساسم برایت چیز دیگری است   – خیلی خوب   – خوبست 

كنم كه آن دعاهایت كه از قلب پاكت و پر از محبّت و گرمت بلند شده بود كار خودش را  پیش احساس مي 

كمك به آنهائي كه احتیاج دارند   -  است  بمردم آرزوي قشنگت كه كمك  - همان موقع شروع كرده است 

راهي كه نتیجه داشته باشد و تو را هم اقناع كند و   - اما این بار در راه درست  - شود حتماً برآورده مي 

 -  استعداد قشنگ همه آن -  راضي كند 
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نویسم تا بالاخره چیزي را از  خوب آن قدر مي   -  ترتر كرد و یا روشن گیج دانم این نامه من تو را  نمي 

كه    همانوقت ها  –  در اسفند ماه پارسال  -  نویسمدوسه كلمه از وضع خودم برایت مي   -   همدیگر درك كنیم

تفصیلش زیاد    -   مرا به كمیته بردند     به عنوان بسیج زنان براي مبارزه با حجاب   -   انقلاب به ثمر رسیده بود 

  نرفتم از اول سال گذشته دیگر به اداره - تقاضاي بازنشستگي كنم و به اداره نروم  باینکه منتهي شد  - است 

بهائي بودن در كار  وضع بازنشستگي  دلیل و به دلیل  به همین  ام از اول اردیبهشت درست شد چند ماه 

چند روز    -  ام قطع شده است از اول اسفند امسال مجدداً حقوق بازنشستگي   -  خودش حل شد   -  اشكالاتي بود 

  خواست دنیا خراب شود و یك بار جائي كه دلم مي   -   پیش بعد از متجاوز از یك سال پا به آن اداره گذاشتم 

نتیجه مذاكرات این بود كه به جاي بازنشستگي قرار بوده است مرا منفصل )یعني    -   دیگر به آنجا نروم 

اما احساسي    -  البته مسئله را تعقیب خواهم كرد   -  خواهند همین كار را كنند و حالا هم مي  -   اخراج!( كنند 

گیرم! بار بزرگي از دوشم  خوشحال شدم كه از اینها حقوق نمي   -  كه داشتم فقط سبكي و رضایت خاطر بود 

در هم ریخته    میآورد فشار    بمن رسید كه دیوارهاي اطاقي كوچك كه از هر طرف    بنظرم برداشته شد و  

  آنقدر ام  از پارسال كه به اداره نرفته   -   امم بكنم قرار گرفته میتواناست و در فضاي بیكراني كه همه كار  

  توانم برایت بنویسم شرحش را نمي -یکبار  تقریباً ماهي    -روم  میمسافرت هم    -  كارم زیاد است كه حدي ندارد 

اصرارم    -   راضي هستم   بشدت قشنگ ناشناخته كه  سهای  فقط همه چیز آن قدر جالب است و پر از احسا  -

هاي  دنیاي پر از شگفتي   -   هم شریك این حالات كنم   تراكه بتوانم حداقل با شرحش    اینست به دیدن تو عزیزم  

وقایعي كه دور  و     توانم برایت شرحش دهم اصلاً با گذشته آن قدر فرق دارد كه نمي   -   من خیلي دیدني است 

آخر هر    -  چطور برایت شرح دهم  -خدایا    -  هاي بزرگي دارند ها نقش گذرد در این شگفتي و بر ما مي 

آنهائي كه با شعف همه    -  د س انرفتن و دیدن عزیزاني كه در زندان اوین محبو  -  اش عجیب است لحظه

هاي عظیمي كه دست  پر از مظلومیت و پر از قدرت   -  پیرمردها  –  هاپیرزن   -  اندچیز خود را از دست داده

  -  شود شرحش داد نمي  -  شود نمي   -  هائي از آنچه كه آنها را مست كردهو بعد چشیدن جرعه   -  نیافتني است 

یادم آمد كه یك نسخه از گزارشي را كه از یك سفر    - بنویسم  كنم گاهي بعضي از چیزها را برایت  سعي مي 

 ایست از یك اقیانوس... قطره  فرستم علي الحساب برایت مي   -  ام دارمتهیه كرده 

 ژینوس  
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